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  در آمد  

به گرمی آتش وبه ارزشمندی خاک ايران , فردوسی شاهنامه می سرايد . افسانه ها وحماسه ها وتااري  رفتاه  ,نى آب به روا

از ياد را دو باره زنده می كند ودر آيينه ای به گسردگی ايران نماياان مای ساازد ر فردوسای ژراا گرفاانشر خاديش را در 

ء ملت ايران شد وناامی مانادگار در ادبياام حماسای ملا  . ))تدس (( خراسان به جهان گردد وبا سرودن شاهنامه ندريده 

بيرتر زندگی پر ثمر او در زمان سامانيان وشکدفايی ادبيام پارسی گذشت ودورهء شاکده پسايری را باا ااا از دسات دادن 

ی پار فرزند برومند خدد , در زمان سلطان ازندی , محمدد , در سخنی وتنشدستی به سرد برد وسر انجار پس از ساا  رنجا

شدر , شاهنامه را به پايان رسانيد وشاهکارهای به ياد گار نهاد ورفت . رفت , اما نمرد كه ) تخا سخن ( را پراكناده بادد و ) 

 سرو سايه فکنی ( بر افراشته بدد .

ی از شاهنامه , باز آفرينی نشاشته وبر گزيده است از ) حماسه ( های باساتانی وماداركی تااريخی كاه باا آگاهيهاای فردوسا

فرهنگ وادب پارسی ونبدغ وهنر ويژه ء وی آميخته گرته است ونه تنها يک منظدمه ء بزرگ حماسی , بلکه سند وكارناماه 

ء فرهنشی وتاريخی ملت ايران نيز می باشد . در شراهنامه قهرمانها وشخصيتها نقرهايی گدناگدن دارناد , گااه جنباه ای ) 

 ی می يابند . اسطدره ای (ونمادين وگاه واقعيت تاريخ
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شاهنامه دارای داستانهايی است از قهرمان وپهلدانان , زنان ومردانی كه گاه جنبه ء نمادين وآرمانی دارند ومتعلا  باه دوران 

اساطيری وپهلدانی می باشند وگاه از واقعيتهای تاريخی , ودر همه گدنه ء خدد بيانشر ديدگاه ) خارد گرايای ( و ياورهاای ) 

 فردوسی , كه مدجب محبدبيت او در ميان ) شعدبيه ( گرديد . بنيادين دينی ( 

در شاهنامه به ويژه در بخش اساطيری , قهرمانها وشخصيتهای زن , نمايناده ء گروهای از زناان جامعاه اناد كاه آرمانهاای 

كاه اجتماعی وفرهنشی در نقش وشخصيت آنان متجلی می گردد واساسا باه مقاار ومنزلات زناانی ارا گاداری مای شادد 

هماهنگ با هنجاريهای اجتماعی وپاينده به دين وآئين زمانه باشند , وزنانی كه انديره وكردارشاان بار خارو روناد عاادی 

جامعه باشد وهنجار شکن ومخالف اصد  اخرقی ومذهبی جامعه , نکدهش می گردند . در واقع فردوسی با مطار  سااختن 

پاک ونا پاک می كرد وبدينشدنه با تدجه به نهاد وانديره وكردار هر كادار نقرهايی متفاوم از زنان , خط مرزی بين عناصر 

از زنان در يکی از دو سدی مرز قرار می گيرند وداستان آمدزنده زندگيران سروده می شادد . )داساتانهای زناان شااهنامه   

 (  41, ص  4731زهرا مهذب , تهران , 

نمادين  وتاريخی اند , عرقها پر شدر وافساانه ای ونبردهاا  –سطدره ای فضای شاهنامه حماسی وشدرانشيز است . قهرمان, ا

خدنين وطدلانی . همه ژيز در حركت وپديايی وشدن است . در فضای اين ژنين پرتب وتاب , افراد در ترش وكدشش اند . 

از نقرهايی افراد گدنااگدن  قهرمانها ويا شخصيتهای هر ژند به ظاهر يک نفر وتنهايند . اما نقش هر يک بيانشر مجمدعه ای

است ونيز در بخش نخستين , شاهنامه , با حفظ جنبه های ارمانی , نمايشر قدای ما فدق الطبيعاه اسات .رساتا تنهاا ياک 

پهلدان زورمند قلمداد نمی شدد او ژکيده و عصاره ای است از تمامی خدی منش پهلدانان ح  پرست ايرانی كه برای پايدار 

 متعالی اخرقی وبرای دفاع از مرز وبدر مردر ايران مبارزه می كنند وشمرير كرند . ح  , حفظ ارزشهای

زن در شاهنامه با بر گزيده ای است از ويژگيهای نيک وآرمانی كه نقش زنی  محبدب را دارا است ويا ژکيده ای  از هماه ء 

ه ء زن محبدب وزن منفدر نيز با وجدد زنی كه نقش نا پاكيها وپليديها كه نقش زنی منفدر را در جامعه دارد . فاصله دو نمدن

فرعی مثبت يا منفی دارند , پر می شدد ودر نهايت تنش ها وبر خدردها و نمايش شخصيتهای متفاوم زنان است كاه نياک 

وبد شناخته می شدند وفردوسی كه خدد بر خاسته از متن جامعه وساخنشدئی خردمناد وآگااه باه خداسات ونيااز و آرماان 

 در مقار قضاوم حکا به بر تری وپيروزی نمدنه ء نيک ومحبدب می دهد .  –عی است اجتما

نمدنه ء محبدب در شاهنامه  گاه  طريه دار رزر است وگاه ستاره بزر . خردمند است وهدشيار , مستق  وپايادار در انديراه 

آور , صبدر ومقاور ع پرشدر در عر  , وفادار ورازدار , سرشار از احساس ورفتار , پارسا , پدشيده مدی وروی و بی باک ورزر 
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وعاطفه . زيباست وماهروی , سروقد , مرشين مدی كمان ابرو , خدشرنگ ورو , شيرين سخن وآگاه به زيبايی وارا ومنزلات 

 (   6خديش . ) داستانهای زنان شاهنامه , ص 

نيروی عر  , در ترشای پيشيار باه پايش مای تاازد وناه باا زيباايی كاه باا با  –نمدنه ء زن محبدب شاهنامه , هپای مرد 

انديره ها ودلها را به خدد جذب می كند . با واقع بينای نيااز جساا ورو  خادد را مای شناساد وتاا  –خردمندی ودلاوری 

ی آمدزد وهر ژناد باه رسيدن به خداسته ء خدد از پای نمی نريند . در ميدان , شجاعت مبارزه كردن ونبرد  تن به تن را م

جلده های زيبايی خدد آگاه است . اما به آن بسنده نمی كند و درون را به پارسايی می آرايد وهماداره مادی وروی زيباا بار 

 بيشانه می پدشاند ومقار زن بددن خدد را پاس می دارد . 

ه ء هدی وهدس خديش است وخدد كاماه در برابر ژنان زنی محبدب ونامدار , زنی مدرد نفرم جامعه قرار  می گيرد كه بند

كاامجدی تان اسات  –وآشدبشر , جادوپرست ومکار و فتنه جد , بی اعتنا به رسا وائين زمانه واخرق اجتماعی . ژنين زنی 

ودافع ح  , در ها شکننده هنجارها وارزشها وبدينرو با ژنان انديره و رفتاری نمی تداند مدرد پذيرش فرهنگ جامعه قارار 

ر نهايت به سزای ناپاكی خدد می رسد وبا نابددی نمدنه ء شر وپليدی , جامعه باه سامت اخرقای متعاالی وارماانی گيرد ود

 هدايت می گردد .

 

  حضور زنان در شاهنامه  

( می تدانيا رد پای زنان را در تمامی  41   4731شاهنامه كتابی است كه زن در سراسر آن حضدر دارد ) اسرمی ندوشن , 

داستان های شاهنامه جسجد كنيا , البته در طد  وعرض اين نقش ها در هر داستان به اقتضای زمان , مکان , نادع كانش 

به طدر ك  زنان دوران پهلدانی مهمتر ودارای نقش های مادءثر تاری  ها وواكنش ها وشخصيت های مختلف متفاوم است .

 نسبت به زنان دورهء تاريخی واساطيری هستند به همين دلي  است كه مرهدرتر نيز هستند . 

حضدر زنان در دوره ء اساطيری بسيار كا رنگ است وجز فرانک كه حضدر مدءثر وتعين كنناده ايادارد همشای در ساايه ء 

نان وشاهان گا می شدند . در دوران پهلدانی شاهنامه , حضدر زن لطف وگرمی ونازكی ورنشارنشی به ماجراهاا ر حضدر پهلدا

 (41بخرد . اين زن ها هستند كه به داستان ها تراگيک شاهنامه آب ورنگ بخريده است ((. ) اسرمی ندوشن , ص 

جريره , منيژه , وكتايدن از جمله ء ان زن هاا هساتند . زناان رودابه , سيندخت , سددابه , تهمينه , گرد آفريد , فرنشيس , 

بخش تاريخی با آنکه از نظر تعداد برترند وحضدر كا در داستان ها ندارند ولی به اندازه ء زنان بخاش پهلادانی نقاش مهاا 

 وتأثير گذاری ايفا نا كنند بهمين دلي  اين زنان كمتر معروو اند . 
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 سيمای کلی زن در شاهنامه 

سرمی ندوشن معتقد است   )) شاهنامه بر خرو آنچه در نزد اشخاص نا آشنا معروو شده بک كتاب ضاد زن نيسات . در ا

همين دوره به تعدادی زن بسيار بزرگدار وشيرن بر می خدريا كه نظير انها از لحاظ فداكاری ودلاويزی نه تنها در آثار دگار 

ردرها نيز به ندرم می تدانيا ببينيا . مند ژهر اكبری نيز نزديک به همين نظار فارسی , بلکه در آثار بزرگ باستانی ساير ك

را دارد   ))زن از نظر فردوسی از جايشاه والايی بر خدردار است . بزرگترين شاخص وجلده ء زن در شاهنامه اين است كاه از 

مداردی ها فتنه انشيز ساخن باه ماان  آن به عندان مدجددی خردمند , هنرمند , صاحب رای , وفا دار به شدی خديش ودر

رفته است (( . ودر ادامه می گديد   )) زن به هيچ عندان مدجددی خدار مايه نيست , بلکه حافظ هديت و ارزش هاای والای 

 (   67, ص  4731قدمی ونژادی خديش است . ) اكبری , مندژهر , 

 

 شخصيت زنان شاهنامه  

ش ) مستقيا ( ) واير مستقيا ( معرفی كنند . )) در معرفی مستقيا , نديسانده نديسندگان  , شخصيت داستان را به دو رو

ر ک وصريح شخصيت داستان را معرفی می كند در معرفی اير مستقيا , نديسنده با عم  داستانی شخصيت را معرفی می 

ی ايار مساتقيا ( فردوسی به هر دو روش شخصيت هايش را معرفی مای كناد ولای معرفا 13, ص  4761كند ) سليمانی 

درست تر ودقي  تر بيان كننده ء شخصيت يک فرد خداهد بدد ؛ زيرا )) در يک اثر دراماتيک , برای معرو شاخص باازی ) 

شخصيت ( به تدصيف احدا  وخصدصيام اخرقی او نمی پردازند بلکه مدقعيتی فراها می آوردند ؛ يعنی داستانی می سازند 

خدد , در ژهار ژدب آن داستان , با اعما  خدد , خادد را معرفای كناد (( ) مکای , تا شخص بازی به اقتضای خل  وخدی 

( اكثر زنان شاهنامه دارای منش ورفتار مثبت ودر خدراعتنايی هستند وحتی برخی كه خدی بد وزشتی ها  73  ص 4734

سددابه است كه بد كارگی او را به دارند , منش ها واخرق خدبران بر آن بدی ژربش دارد . در بين زنان مها شاهنامه تنها 

هيچ وجه نمی تدان از ياد برد وديشران يا مثبت اند وبا ويژگی های مثبت شان بار ويژگای هاای منفای شاان الباه دارد . ) 

 ق ( .  63  ص  4711تحلي  شخصت ونقش زنان در داستان های شاهنامه , حسين علی تقی , 
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 نقش کلی زنان در شاهنامه 

كه كه مستررق وشاهنامه شناس معروو المانی , در باره ء مقار زن در شااهنامه مای نديساد   )) در شااهنامه تئددور ندلد 

(  441  ص  4731زنان نقش فعالی افا نا كنند ؛ تنها زمان ظاهر می شدند كه هدس يا عرقی در ميان باشد (( ) ندلد كه , 

زنان در شاهنامه  بيش از اين هاست وپيچيده تر از آن است كاه در البته اين گفته به هيچ وجه پذيرفتنی نيست ؛ زرا نقش 

يک جمله خرصه شدد . اگر بشدييا زنان هيچ نقری در داستان های شاهنامه ايفا نمی كنند , ها در ح  زنان وها در ح  

نقاش وتاأثير وحضادر زنان شاهنامه اجحاو كرده ايا )) در هيچ داستانی از شاهنامه نمی تدان مدعی شد كه داستان بدون 

 (   63زن پايان پذيرد (( ) اكبری , ص 

 زنان شاهنامه نقش های متفاوتی را می پذيرند همچنان كه تندع وتعدد نقش

آفرينی زن در شاهنامه به گدنه ای است كه تقريبا بيرتر نقش ها زنانه ء ممکن در يک اجتماع كهن را در بر می گيرد كاه  

 (   433   4731نقش های مثبت است ) عباسی , قبادی , البته در اين ميان البه با 

بايد در نظر داشت كه شخصيت ونقش زنان در شاهنامه بايد با شخصايت ونقاش پهلداناان وشااهان و شااهزادگان تناساب 

رعايات ((داشته باشد ژرا كه عدر تناسب بين شخصيت های زن ومرد باعث دو گانشی وعدر تئازن در داستان ها می شادد 

تناسب شخصيتی بين پهلدانان ودلير مردان وشاهزادگان مرد , با زنان در شاهنامه بسار مها است . تدقع همين است كسای 

كه با رستا , سهراب , اسفنديار , وپهلدانان ديشر زندگی می كند . بايد به لحاظ خصلت های فردی واجتمااعی حاد اقا  باا 

 (  63  ص  4731آنها متناسب باشد (( ) اكبری , 

 

 تحليل شخصيت ونقش زنان در داستان ها شاهنامه

زنان در داستان ها شاهنامه كمتر نقش های اص  را بر عهده دارند زنان عمدتا نقش های مکم  مردان را ايفا ر كنند ؛ حا  

امه بين نقش زنان به عندان همسر شاه , شاهزاده , مادر شاهان وپهلدانان ويا نقش های فرع تر در داسان ها عرقی شاهن

ومردان برابری بيرتری پيدا ر شدد . تأثير گذاری هر يک از زنان شاهنامه , در روند داستان هايی كه در آنها نقش دارند ؛ 

هيچ ربطی به ندع نقش آنها ندارد ؛ ممکن است زنی نقش دون پايه ای مث  كنيزی داشته باشد ولی اثر گذاری او در 

. نقش هايی را كه زنان شاهنامه در داستان ها  ايفا می كنند می تدان به ژند دسته تقسيا كرد  داستان انکار نردنی باشد

 كه در ذي  آمده است . اكثر اين نقش ها پيرامدن ودرون دربار شک  می گيرند كه مربدط به فضای شاهنامه است . 
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شاهنامه  پادشاهی را بر عهده دارند  آنکه  نقش پادشاهی بيرتر نقری مردانه است ولی ژند زن درپادشاهی : با 

وكما بيش پادشاهان درستکار ودادگری هستند . در اين ميان تنها همای , قيدافه وملکه ء هند نقش های مها ودر 

 خدر تاملی دارند  

همای دختر وهمسر بهمن ومادر داراب است . پادشاهی دادگر وبخرنده وخردمند است .     همای چهرزاد -4

كردارى مى ک شايد ،نياگنج مى گرى ر كند ،گادشاهى سى و دو ساله  ى خدد دادپهماى ژهرزاد در طد  

 حتی فردوسی در اين خصايص او بالاتر از پدر می داند  ورزد و به راستى جهاندارى مى كند ، 

                                                                                         به رای و داد از پدر در گذشت                         همه گيتی از دادش آباد گشت 

 (    337   4731) فردوسی 

او در عين حا  قدرم طلب وجاه خداه است ؛ تا آنجا كه حتی از عر  مادر وفرزندی می گذرد وكددكش را رها می كند تا 

 تاا وتخت را از دست ندهد   

 رون تاختند                                  به آب فرات اندر انداختند زپيش همايش ب

 

  ( 331ص ) فردوسی                                                                                         

شاهنامه است . همای به او از جمله زنانی است كه خدی نيک وبدش در ها تنيده اند واز جمله شخصيت  های يکتای 

عندان پادشاه , نقری محدری در داستان ها دارد . خصدصا پنهان كردن فرزند ورها كردن او وبه آب انداختنش , اقدامی 

است كه داستان داراب وگازر را به وجدد می آورد ) شباهت اين داستان به داستان مدسی ) ع ( جالب تدجه است ( همای 

ی می رسد , از عهده ء كردر داری بر می آيد . اه  داد ودهش وبخرش وآبادانی ونيکديی وقتی به حکدمت وپادشاه

وخدمت به مردر ورفع رنج وتيمار ملت است . مث  يک سياستمدار تدانمند در جهت فقر زدايی وكاهش رنج ضعفا عم  می 

 ن وشرمنده می شدد   كند . تنها اقدار نازيبای او رها كردن فرزندش است كه در آخر نيز از آن پريما

 

 که يزدان پسر داد ونشناختم                              به آب فرات اندر انداختم 

 ( 334  ص  4731) فردوسی ,                                                                           
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 قيدافه  -2

زن را در شاهنامه تصدير كرد است فردوسی قيدافه را به خردمندی قيدافه پادشاه اندلس است كه )) ژهره ء خدشی از 

( او نيز همچدن همای فرمانرواست ونقری محدری بازی می كند  313   4733وبخرندگی می ستايد (( ) سرامی , 

. ولی نقش او پر رنگ تر وتاثير گذار تر از همای است . خردمندی وهدشمندی ودور انديری اين زن مثا  زدنی است 

 او قدرتمندانه منطقه ء حکدمتی خدد را اداره می كند  

 

 زنی بود در اندلس شهريار                            خردمند وبا لشكری بی شمار 

 

 (  334  ص  4731) فردوسی ,                                                                        

 ملكه هند ) مادر طلخند وگو (  -3

ملکه ء هند هدشمند ودادگر وپر هيز گار ومادری دلسدز ود  نازک است . او )) به خدبی از عهده اداره ء كردر خديش بر    

( پس از آنکه  311  ص  4733می آيد . در زندگی اين زن از آااز تا پايان نقطه ء سياهی ديده نمی شدد (() سرامی , 

 پس شدی دومش می ميرند , بزرگان پس از ذكر شايستشی او , او را برای پادشاهی بر می گزينند   شدی او  وس

 

 همان به که اين زن بود شهريار                           که او ماند زين مهتران يادگار 

 

 (  4447) فردوسی   ص                                                                                    

 

نقش او بيرتر يک پند دهنده ء مهربان ودلسدز است كه با عاطفه ء مادری جمع شده است . وقتی به پادشاهی می رسد 

 فرزندانش را به خدبی پند واندرز می دهد وشرط پادشاهی آن دو را كما  ومرگ انديری ودادگری وپرهيز گاری می داند  

 

 و پسر                        که تا از شما با که يابم هنر چنين گفت مادر به هر د

 چو داريد هر دو ز شاهی نژاد                         خرد بايد وشرم وپرهيز وداد 
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 ( 4446) فردوسی   ص                                                                                 

 

 پور اندخت  -4

خت از ديشر پادشاهان زن شاهنامه است كه به گفته ء فردوسی نار نيک از خدد به جای می گذارد وبه داد پدر اند

 وبخرش می پردازد   

 

 چنين گفت پس دخت پوران که من                         نخواهم پراگندن انجمن 

 نماند به رنج  کسی که درويش باشد ز گنج                                توانگر کنم تا

 

 (  4764) فردوسی   ص                                                                                 

او مدم كمی پادشاه است ئتنها كاری كه از او بيان می شدد كرتن كرنده ء اردشير , پسر شيرويه است . او اقدار خاصی 

 نمی كند كه بتدان ويژگی های شخصيتيش را از آن در يافت كرد . 

 

 آرزمدحت  – 5

 او نيز مدتی كدتاه پادشاهی می كند وبه داد ودهش می پردازد  

 

 وآيين کنيم                     کزين پس همه خشت بالين کنيم  همه کار بر داد

 

 ( 4713) فردوسی   ص                                                             
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 همسری شاهان 

شهبانديی تقريبا جزونقش های محدری محسدب می شدد ؛ ولی در اين ميان تنها ژند زن هستند كه نقش های در خدر 

 تاملی ايفا می كنند ودر داستان ها تاثير گذارند . سيدخت , سددابه , كتايدن , سپيندد , گرديه وشيرين از اين جمله اند . 

 

 ارنواز وشهرناز  -

 

ارنداز وشهرناز نخستين زنان شاهنامه كه دختران يا خداهران جمريد , همسران ضحاک وسپس فريدون اند . اين دو نقش 

روند داستان ها ندارند . در مدرد شهرناز سخن خاصی گفته نمی شدد  تا بتدان شخصيت او را كاوش تاثير ژندانی در 

بيرتری دارد  وتنها كار مها او به دنيا آوردن سلا وتدر از پرت فريدون است . ولی ارنداز نسبت به شهرناز نقش بيرتری 

ز بين رفتن فرمانرواييش را می بيند , ابتدا او را آرار می دارد . او سخندر وهدشمند ورايزن است . او پس از ضحاک كابدس ا

 كند وسپس ژاره انديری می كند واورا راهنمايی می نمايد   

 

 به شاه گرانمايه گفت ارنواز                         که بر ما ببايد گشادنت راز 

 ت پتياره ای توانيم کردن مگر چاره ای                           که بيچاره ای نيس

 

 (  41) فردوسی                                                                                            

از لحاظ آركی تايپ واسطدره شناسی , آنها )) آنيمای وجدد جمريدند كه بر اثر بی خردی از او دور شده وبه اسارم 

 (  411  ص  4733ضحاک در آمده اند ... وفريدون آنان را آزاد می كند . ) مدسدی , خسروی , 

ع حدادثی هستند كه پيرامدنران رخ می دهد . شهرناز وارنداز تقريبا نقش خنثايی در سر ندشت خديش دارند وبيرتر تاب

نکته ء جالب آن كه نار ارنداز بيرتر بر زبان حکيا تدس می آيد . اين امر احتمالا به دلي  آن است كه او مادر ايرا است 

 وفردوسی خداسته است تا مقار بالاتری به او بدهد . 
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 سيندخت   -

   4711و )) زنی بدد تيزهدش وكار آمد ودورند يش ورايزن (( ) بصاری , سيندخت همسر مهراب كابلی ومادر سددابه است ا

(  . سرامی او را اين ژنين معرفی می كند   )) آميزش خردمندی ووقار با عداطف زنانه ومادرانه در شخصيت اين زن به  16

ا با زا  , جهان پهلدان زاده ء راستی تحسين بر انشيز است . او در نهايت زيركی وكاردانی كار عر  دختر خديش رودابه ر

( . او از آن دسته از زنانی است كه عرض نقرش بيش از طد  آن  376   4733ايرانی به سامان می آورد (( ) سرامی , 

 است . 

سيندخت در ندع خدد زنی يشانه است . استحکار شخصيت وكفايت ودانايی او در ميان زنان كدباند وميانه سا  شاهنامه 

 (  36   4731. ) اسرمی ندوشن , رندگی خاصی استدارای درخ

همه ء اقداماتی كه سيندخت در راستای داستان انجار می دهد به ثمر می نريند ونتيجه ء آن رسيدن زا  ورودابه به ها 

 ست .است وبه دنبا  آن به دنيا آمدن يشانه پهلدان شاهنامه . ژاره گری وتيز هدشی او در تمار اين اقدامام مرهدد ا

سيندخت رنج شدهر را سخاوتمندانه بر خدد می خرد وبار مسدءليتش را می پذيرد ژاره ء او اين است كه خدد به عندان 

فرستاده ء مهراب نزد سار برود وبا او مانند يک سفير سخن بشديد ))ديدار سيندخت با سار وشايستشی ولياقتی كه اين 

با پيدند زا  ورودابه ها داستان می كند . از رفتنش به سدی سار نيز شجاعت  باندی ارجمند از خدد نران می دهد , سار را

 واتکای به نفسش معلدر می شدد  

 

 چو شد ساخته کار خود بر نشست           چو گردی به مردی ميان را ببست 

 يكی ترگ رومی به سر بر نهاد              يكی باره زير اندرش همچو باد 

 بيآمد گرزان به درگاه سام                      نه آواز داد ونه بر گفت نام 

 

 ( 36   4731) فردوسی ,                                                                   
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 سودابه     -

به زنی است كه متاسفانه تنها سددابه دختر شاه هاماوران شدهرش مهراب وهمسر كيکاووس پادشاه ايران است . سددا

يک بعد شخصيتش ديده شده وتنها ويژگی های بد وزشت كرداری های او ذكر شده است , در حالی كه او خصدصيام 

خدبی ها دارد ع هر ژند كه اين خصدصيام بر جسته نيستند .)) سددابه زنی است كه از زيبايی و رعنايی ومکاری 

 ( .  34  ص 4731ر خدرداری دارد (( ) اسرمی ندوشن , ولدندی وزبان آوری به نحد كام  ب

اما اولين صفتی كه از اين زن برداشت می شدد وفاداری او به همسرش به هنشار اسارم است ؛ وقتی شدهرش را بر 

پدر نيرنگ بازش ترجيح می دهد . سددابه با همه ء كژكرداری هايش ژهره ای راستين از زن است ونقطه های روشن 

ر سرگذشت او تدان يافت كه يکی از آنها وفاداری وی به شدی به هنشار اسارم او در بند شاه هاماوران است ؛ نيز د

 انچنان كه ميشديد   

 

 جداايی نخواهم زکاوس گفت          وگر چه لحد باشد او را نهفت 

 چو کاوس را بند بايد کشيد            مرا بی گنه سر ببايد بريد 

 

 (  411  ص  4736) فردوسی ,                                                              

اين وفا داری يکی از دلايلی است كه كيکاووس در داستان سياوش از خدن او می گذرد ولی هدسبازی , نيرنشسازی , 

چ به ژرا نمی آيد . نقش اين زن درواشديی وسنشدلی او در داستان سياوش تا حدی است كه اين صفت خدب , هي

به قدری قدرتمند وتاثير گذاراست , ها شهدتران وها حسابشروتمار كارها وكنش های سددابه در راستای رسيدن به 

خداسته اش است , مهربانی ها , دلربايی ها وعده ها وتهديدهايش . پس از آنکه سياوش او را نمی پذيرد , هر نيرنگ 

ار می بندد تا او را بدنار كند واز انتقار بشيرد . سددابه از به كار بردن هيچ مکری در راستای وزشتکاری ودروای به ك

 (  613  ص 4133كار يافتن از ناپسری خديش روی گردان نيست )سرامی , 

 

 کتايون  –
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با آنکه اسفنديار  كتايدن دختر قيصر رور همسر گرتاسب ومادر اسفديار است . او زنی وفادار , جسدر , خردمند ورايزن است

او را رايزن نمی داند . جسارم او آنجاست كه همسرش را خدد می گزيند ودر انتخاب او اصرار می ورزد . نقش او در 

سرندشت گرتاسب بی بدي  است . كتايدن نيز مانند ديشر زنان شاهنامه نقری كليدی ندارد تنها نقش مها او با آنکه شايد 

رتاسب به رفتن برای ديدن رزر دامادهای قيصر است كه سرندشت داستان را تغيير می دهد بی اهميت جلده كند تردي  گ

. وفاداری او به قدری زياد است كه حتی حاضر می شدد از كاخ قيصر اخراا شدد ولی با همسرش بماند . كتايدن در نهايت 

ن نيز هست . اندرزهای او به فرزندش وفاداری با شدی خديش در روزگار آوارگی در رور سر می كند . او بخرد ورايز

اسفنديار كه او را از رفتن به حنگ رستا منع می كند , قاب  تام  است كه حاكی از فرزانشی وباندمنری اوست . ) اسرمی 

 (  14  ص  4731ندوشن , 

 

 زگيتی همی پند مادر نيوش                    به بد تيز مشتاب وچند ين مكوش 

 ر را به باد                     که با تاج شاهی زمادر نزادمده از پی تاج س

 

 (  343و  346  ص  4731) فردوسی ,                                                                                

 

 همسر گشتاسب -

گرانيست . می شدد . نقش او با آنکه همسرگرتاسب كسی كه به حقيقت می پيدندد ؛ ولی ديشر مديه وزاری كار 

 كدتاه است ؛ ولی بسيار مها واثرگذار است . فردوسی او را اين ژنين معرفی می كند  

 

 زنی بود گشتاسب را هوشمند                خردمند واز بد زانش به بند 

 

 (  633   4731فردوسی , )                                                                          
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سرامی نيز او روا اين ژنين می ستايد   )) هدشمندی زن گرتاسب وژستی وژالاكی وی كه پس از كرته شدن لهراسب 

وتاراا بل  به دست تدرانيان , جامه ء تركان در می پدشد وسداره از بل  سفر می كند .. وشدی را از هجدر كهرر به پايتخت 

 (  314  ص  4733سند افتخار زنان ايران زمين تداند بدد (( . ) سرامی , ورويدادهای شدر ديشر می آگاهاند , در شاهنامه 

 دختر اردوان  –

تنها افدار مها دختر اردوان كه اردشير با او ازدواا می كند , اين است كه به خداستهء برادران وبرای انتقار پدرش تصميا 

 می گيرد همسرش را مسمدر كند كه به نتيجه ها نمی رسد  

 

 ودل بر برادر بسوخت                         به کردار آتش رخش بر فروخت  ورا جان

 زاندوه بستد گرانمايه زهر                               بدان بد که بردارد از کام بهر 

 

 (  331ک  4731) فردوسی ,                                                                 

 

سا  بی خبر می ماند وماجراهای شاپدر شک  می گيرد . به  3ين اقدار اين است كه پادشاه از وجدد فرزندش , نتيجه ء ا

( .ولی او بيرتر انتقار جدست واين انتقار  613   4733عقيده ء سرامی )) دختر اردوان خائن ونيرنگ باز است (( ) سرامی , 

 جديی سببساز اين خيانت ونيرنگ است .

 

 مريم  -

ريا دختر قيصر رور وهمسر خسروپرويز زنی خردمند وبا هدش وزيرک . نقش او در داستان پرويز پررنگ نيست ودر م

حاشيه قرار داد . به جز زادن شيرويه مها ترين كار او ح  اخترو ميان نياطدس , عمدمی خديش وبندوی , دايی شدهرش 

 است كه با زيركی وهدشمندی اين كار را انجار می دهد   

 

 همان نيز مريم زن هوشمند                 که بودی هميشه لبانش به پند 

 بدو گفت رو با برادر پدر                   بگو ای بدانديش پر خاشخر ..
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 زقيصر شنيدی که خسروزدين            بگدد چو آيد به ايران زمين ؟ 

 ا سر به آغوشگير مگو ايچ گفتار نا دلپذير                    تو بندوی ر

 

 (  4363  ص  4731) فردوسی ,                                                           

 او در آخر سرندشت اا انشيزی دارد وبه دست هدوی خديش , شيرين كرته می شدد .

 

 همسر خاقان چين  –

ر كرته شدن بهرار ژدبين است كه او را همسر خاقان ژين شخصيت مها وقاب  بحثی نيست ونقش اير مستقيا او د

مطر  می كند . سرامی او را ژنين معرفی كند   )) خاتدن همسر خاقان ژين خائن وزودباور است ... خيانت پيرشی 

 (  613ک  4733ونادانی اين زن است كه مدجبام قت  بهرار ژدبين داماد او را بفراها می آورد (( ) سرامی , 

 اوست كه باعث مرگ بهرار می شدد .لکه نادان است واين نادانی وساده لدحی البته او خائن نيست ب

 

 شيرين  –

 

شيرين همسر خسرو پرويز را می تدان جزو زنان دلربای شاهنامه نار برد كه به فندن دلبری نيز به خدبی آگاهند . او بسيار 

عاش  پيره ووفادار وزيرک است ودر عين حا  د  نازک ولطيف است كه حتی يک لحظه دوری پرويز را تاب ندارد . او 

حسدد وسنشد  . )) شيرين وفادار ودلربا اما در عين حا  رشک ورز وسنشد  است . او با خدراندن زهر به مريا , بزرگ 

 باندان شبستان پرويز رشک وحسد خدد را اشکار می كند  

 زمريم همی بود شيرين به درد                    هميشه زرشكش دو رخساره زرد 

 به فرجام شيرين ورا زهر داد                      شد ان نامور دخت قيصر نژاد 

 (  4711  ص  4731) فردوسی ,                                                                        

شدلی او را شايد در هيچ يک از زنان شاهنامه نتدان سراغ گرفته اين حسادم بيرتر از عاش  پيرشی او نرئت حسادم وسن

می گيرد . تکبر وارور او وقتی آشکار می شدد كه از رفتن به بارگاه شيرويه خدداری می كند ودر دفاع از پاكی خدد به 
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ی انکه گنج هايش را به او بازدهد وديشر آنکه او را با جسد زيبايی سخن می گديد . او در خداست ازشيرويه می كند يک

شدهرتنها بشذارد تا ها شيرويه هر گز دستش به او نرسد وها ما  و گنج خدد را باز پس گيرد اين دو خداهش از زيركی او 

 حکايت دارد . 

 

 زنان شاهزادگی 

دابه , سددابه ,تهمينه ,فرنشيس , منيژه , كتايدن ومالکه از زنان شاهنامه اكثرا در اين نقش بازی می كنند . در اين ميان رو

 جمله مهمترين اين زنان هستند كه هر كدار در داستان ها نقش های متفاوتی ايفا كنند . 

 رودابه  -

ن رودابه دختر مهراب كابلی , همسر زا  ومادر رستا است . او را در ابتدا يک عاش  پيره ء كام  می يابيا كه برای رسيد

به خداسته اش از هيج كار فروگذار نيست . داستان اين عر  يکی از پر فراز ونريب ترين داستان های عرقی شاهنامه 

است . )) بين داستان های عاشقانه ء شاهنامه از همه عالی تر و كام  تر داستان دلدادگی رودابه وزا  است (( ) اسرمی 

شر نقش مهمی ايفا نمی كند وتنها نقش مادری دلسدز ومهربان ونشران را در ( پس از آن رودابه دي 71  ص  4731ندوشن , 

حاشيه بازی می كند . با آنکه رودابه عمری طدلانی دارد وحتی پس از مرگ رستا ها زنده است ولی تنها نقش های مها 

آوردن رستا است ودر نقش وتاثير گذار او يکيکارهای عاشقانه ای است كه برای رسيدن به زا  می كند وديشری به دنيا 

مادری جلده ء خاصی ندارد .بيرترين جلده ء شخصيتی او عاش  پيرشی واحساساتی بددن اوست كه ها در جريان عرقش 

وها در جريان مرگ فرزندش نمدد دارد )) رودابه الهه ء عر  زا  است او زنی وصف عاشقی خدد را اين گدنه به پرستند 

 گانش می گديد   

 م همچو بحر دمان                 از او بر شده موج تا آسمان که من عاشق

 پر از پور است روشن دلم                      به خواب اندر انديشه زو نگسلم 

 هميشه دلم در غم مهر اوست                  شب و روزم انديشه ء چهر اوست 

 

 (  66  ص  4731) فردوسی ,                                                                       
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 منيژه  -

داستان دلداگی منيژه دختر افراسياب وبيژن جزو مرهدر ترين داستان های عاشقانه ء شاهنامه است . او دختری جسدر    

داستان ,  وعاش  پيره است ؛ ولی اين جسارم وعاشقی كار دست او وبيژن می دهد . تاثير گذارترين نقش منيژه در روند

بيهدش كردن وبردن بيژن به كاخ افراسياب است كه نقطه ء عطف داستان بيژن ومنيژه می شدد . او يک عاش  كام  است 

زيرا برای اينکه بيژن نزدش بماند هر كاری می كند حتی اگر آن كار به ضررش باشد . می نتدان برخی اقدامام او را از روی 

منيژه هدسباز ونيرنشباز است وبرای هر ژه كامياب تر شدن از بيژن داروی بيهدشی در بی فکری وسست رايی بدانيا . )) 

 (   613  ص  4733شراب وی می ريزد وبه كاخ شاه تدرانش می برد (( ) سرامی , 

 

 بفرمود تا داروی هو شبر                             پرستنده آميخت با نوش بر 

 

 (      171   4731) فردوسی ,                                                                                

ولی در نجام جان معردقش نيز همه كار می كند   برايش اذا تهيه می كند . به نزد رستا می رود و هر انچه او می گديد 

ن به او بد گمان می شدد از خدد دفاع می كند واو را شرمنده می سازد تا آنجا انجار می دهد . نکته ء ديشر انکه وقتی بيژ

 كه بيژن از او پدزش می خداهد  

 

 منيژه خروشيد وناليد زار                      که بر من چه آمد بد روز گار 

 بدادم به بيژن تن وخان ومان                  کنون گشت بر من چنين بد گمان

 بيزار و خويشان زمن              برهنه دوان بر سر انجمن  پدر گشته

 

 ( 164   4731) فردوسی ,                                                                

 

در اخر به كمک او ورستا , بيژن از ژاه رهايی می يابد .) تحلي  شخصيت ونقش زنان در داستان های شاهنامه , حسين 

 (  34قی   ص علی ت
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 همای وبه آفريد  -

 

ی وبه آفريد , دختران گرتاسب , نقرران در حد حضدر در داستان است ؛ ولی همين حضدر واسارم آنهاست كه هم

بااث جنگ اسفنديار وارجاسب می شدد . پس از كرته شدن اسفنديار سخنان اين دو خداهر در سرزنش پدر 

همای وبه آفريد ... سرشار از صربت مردانه , اگنده از مهر بانی خداخرانه   خردمندانه وعبرم آمدز است   )) سخنان

 (  313  ص  4733واميخته با صراحت ح  گديانه است (( ) سرامی , 

 نه  سيمرغ کشتنش نه رستم نه زال         تو کشتی مراو را چو کشتی منال 

 

 (  316   4331) فردوسی ,                                                               

 

 مالكه  -

مالکه از نژاد شاهزادگان است كه مادرش ) ندشه از نژاد نرسی ( به وسيله ء طاير ربدده می شدد واو از اين دو به دنيا می 

آيد . او در داستان شاپدر ذو الاكتاو تنها يک كار انجار می دهد ولی اين يک كار , بسيار مها ومدءثر در روند داستان است 

ا ورود به دگ پدر حديش را به او می دهد وباعث پيروزی شاپدر می گردد به نظر سرامی او )) . او كه بر شاپدر عاش  شده , ر

 (  613  ص  4733هدسباز وخائن ونيرنشباز است (( ) سرامی , 

غار او به شاپدر اين ژنين است البته اين اقدار او بيرتر از سر انتقار جديی ) ربدده شدن مادر ( است تا خيانت وهدسبازی پي

   

 بگويش که با تو زيک گوهرم               هم از تخم نرسی کند آورم 

 همان نيز با کين نه هم گوشه ام            که خويش توام دختر نوشه ام 

 مرا گر بخواهی حصار ان تست            چو ايوان بيابی نگار آن تست 

 

 (  111  ص  4731) فردوسی ,                                                        
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نکته حائز اهميت در شخصيت اين زن آن است كه كسانی كه در دگ مسئدليتی بر عهده دارند ژدن دايه اش گنجدر 

 وشرابدار , همه اورا ياری می دهند واين نران از قدرم ونفدذ او دارد . 

 

 ود سپين -

سپيندد دختر شنش  پادشاه هند ,  نيز عاش  پيره است وبرای ماندن با عرقش همه كار می كند . نقش او با آنکه در سايه 

قرار دارد ولی مدءثر است . سپيندد با وفا , مهربان , فرمامبردار ورازدار است . او امخدار وراز دار شدهر است وبرای رهايی او 

می جديد واو را ياری می دهد . ژاره پری اين زن با وفاست كه سر انجار بازگرت بهرار گدر از از هندوستان راه ژاره ای 

 هند به ايران را ميسر می كند   

 

 سپينود گفت ای سزاوار تخت                 بسازم اگر باشدم يار بخت 

 

 

  ( 4111   4731) فردوسی ,                                                                             

 پهلوانی وجنگجويی وسپهسالاری 

 

در شاهنامه تنها دو زن پهلدان وجنشجد داريا كه نامران نيز نران دهنده ء پهلدانی آن دواست يکی گرد آفريد وديشری 

به سپهسالاری لرکر نيز گرديه . گرد آفريد نقش كدتاه ولی با صربتی دارد ؛ گرديه نقرش مها تر وطدلانی تر است وحتی 

 می رسد . 

 

  گرد افريد 

گرد آفريد دختر گژدها مرزبان ايرانی است كه تنها در يک صحنه از داستان سهراب ظاهر می شدد ولی از ذهن 

خداننده ء شاهنامه هيچ گاه بيرون نمی رود . او دلير وشجاع ودر عين حا  باهدش وزيرک است دليری گرد افريد 

 راب را به تحسين وا می دارد  ژندان است كه سه
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  شگفت امدش گفت از ايران سپاه                چنين دختر آيد به آورد گاه

نقش او كدتاه ولی قدرم است . جنگ او با سهراب نران دهندهء اين است كه ايرانيان حتی به دختران خدد نيز آمدزش 

جنشی می داده اند . جنگ يک تنه ء او می فريبد او با سهراب نران دليری و شجاعت و گستاخی اوست . او زيرک وبا 

 يی می يابد   هدش نيز هست زيرا سهراب را می فريبد واز ژنگ او رها

 

 بدانست کاويخت گرد آفريد                       مر آن را جز از چاره درمان نديد 

 

 (  433  ص  4131) فردوسی ,                                                                            

 گرديه  -

بهرار ژدبينه حداهری داشت  به نار گرديه كه زنی باهدش وكاردان وخردمند بدد . گرديه مهمترين وپر آوازه ترين زن 

دوران تاريخی شاهنامه است او واقعا خردمند وكاردان ورايزن واندرز گد است ؛ از اقدامام او می تدان اين خصدصيام را 

مر يک نقش محدری وتاثير گذار است وداستان ها با حضدر او شک  می گيرند دريافت . او در داستان های بهرار و پرويز ع

وفراز وفرود می يابند . اين همه پهلدانی ورشادم وخردمندی از يک زن , جای بسی ششفتی است . او پس از بهرار به 

است سرامی در مدرد  سپهسالاری سپاه او می رسد ودر جنگ با تدرگ دلاوری ها می كند . اينزن بسار خردمند وباهدش

 اندرزهای او می گديد   

)) سخنان اندرز آگين وی خطاب به برادرش بهرار ژدبينه از دست پر مغزترين ونغزترين اين گدنه سخنان است (( ) سرامی 

 ( اندرزهای او به برادرش نران خردمندی اوست   316   4733, 

 که ای پر هنر مهتر نامجوی ...    چنين گفت داننده خواهر بدوی                       

   

 (    4334  ص  4731) فردوسی ,                                                                    

 

  او در برابر پيرنهاد ازدواا خاقان ژين پس از مرگ برادرش بسيار خردمند انه عم  زيركی در خداست او را رد می كند  
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 ودی آيم به راه                     چه پويد مرا آن خردمند شاهاگر من بدين ز

 خردمند بی شرم خواند مرا                        چو خاقان بی آرزوداند مرا 

 بدين سوگ چون بگذرد چار ماه                  سواری فرستم به نزديک شاه 

 

 (  4331   4731) فردوسی ,                                                                               

  

البته نمی تدان او را زنی درستکار ومهربان ناميد . خيانت او به شدهرش وكرتن او نران دهنده ء بی وفايی , قدرم طلبی 

خسرو پرويز در بزمی جنگ وجاه خداهی اوست .او از گذشته از رزر آوری , زنی بزر افروز نيز هست زيرا پس از ازدواا با 

 شان را مبهدم هنر خديش می نمايد خدد با سپاهيان خاقان را به نمايش می گذارد وهم

 مادری            

مادران شاهنامه اكثرا سختی كش ورنج كريده هستند . آنان پهلدانان وشاهان را به دنيا می آورند ودر اا از دست دادن 

زاری می كنند . گاهی آنان وظيفه ء حفظ جان فرزندان خديش را بر عهده می گيرند آنان رنج وعذاب می كرند وناله و

مانند فرانک و فرنشيس . گاهی نيز اندرز گدی فرزندانران هستند . فرانک , رودابه , تهمينه , جريره , فرنشيس , كتايدن , 

 مادر طلخند و گد از مهمترين مادران شاهنامه اند . 

 

 فرانک  -

فرانک , همسر آبتين ومادر فريدون است او تمار ويژگی ها يک مادر را داراست   مهربان  ودلسدز , فداكاری , پر ترش ودر 

 عين حا  اندرز گد وبلند نظر ودور انديش   

 

 فرانک بدش نام وفرخنده بود              به مهر فريدون دل آگنده بود 

     

 (  34   4731) فردوسی ,                                                                        
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او برای نجام جان فرزندش از هيچ ترشی مضايقه نمی كند . مهمترين نقش در داستان فريدون وضحاک  همين است    

وبر ژيده شدن نظار بيداد می شدد فرانک در هنشار پند دادن به فريدون  كه در پايان باعث به فرمانروايی رسيدن فرزندش 

 می گديد كه شتاب مکن و  

 

 جز اين است آيين وکين                            جهان را به چشم جوانی مبين

 که هر کونبيد جوانی چشيد                        به گيتی جز از خويشتن را نديد 

  

 (  33  ص  4731) فردوسی ,                                                                          

 

ژرا كه ضحاک دارای سپاهی بزرگ است وتدرا به راحتی سرنشدن می كند , پس تد نيز بايد سپاهی فراها كنی . اين گفتار 

ء بلند نظری اوست . رفتار او در هنشار شنيدن خبر ونصيحت ها دلسدزانه ومادرانه است وها آينده نشرانه ونران دهنده 

  پيروزی فريدون نيز جالب تدجه است .

 تهمينه    -

تهمينه دختر شاه سمنشان همسر رستا ومادر سهراب است . مهمترين اقدار او رفتن به خدابشاه رستا است كه جسارم 

ودابه از شنيده ها عاش  جهان پهلدان شده است )) حتی وصراحت او را در بيان عر  ودلدادگی می نماياند . او كه مانند ر

از رودابه به ها جسدرتر ودر اجرای مقصدد خدد مصما تر است . بی پروا وصريح مانند ژرمه ای روشن به خدابشاه رستا 

 سرازير می شدد . دلاي  تهمينه برای انتخاب رستا به عندان همسر جالب تدجه است  

 ام                خرد را زبهر هوا کشته ام  يكی آنكه بر تو چنين گشته

 وديگر که از تو مگر کردگار                 نشاند يكی پورم اندر کنار

 سديگر که اسپت بجای آورم                   سمنگان همه زير پای آورم

 (   431   4731فردوسی , )                                                                              
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مهمترين نقش تهمينه زادن سهراب است واينکه از نار ونران پدر به او بشديد . پس از آن , او به سهراب هردار می دهد 

 د فاش شدد خصدصا برای افراسياب كه اين راز نباي

 نبايد که داند ز سر تا به بن     بدو گفت افراسياب اين سخن                  

 

 (  436) فردوسی                                                                                     

هردار تهمينه نسبت به آگاهی افراسياب از اين راز نران دهندهء بلند نظری وآگاهی او نسبت به جريان ها , نيرنگ ها 

سياسی است او در نقش مادری بسيار دلسدزی ومهربان وناشکيبا ظاهر می شدد كه هيچ تاب فراق فرزند را ندارد ونزاع های 

 ودر پايان نيز در اا از دست دادن او جان می دهد .

 

 گلشهر  -

در  گلرهر همسر پيران , پهلدان ووزير هدشمند افراسياب ومادر جريره است . گلرهر همداره در حاشيه ء اتفاقام است

نتيجه شخصيت خاصی ندارد .. شايد به واسطه ء همسريش با پيران بتدان او را خردمند دانست . البته نقش گلرهر به 

عندان آنيمای مثبت در خديرکاری های خردمندانه وسازند پيران قاب  انکار نيست . او نقری مهمی را در داستان ها ايفا 

ن جريره وفرنشيس برای ازدواا با سياوش ورفتن به نزد فرنشيس برای خبر نمی كند وبيرتر يک واسطه است . آماده كرد

 گرفتن از زاده شدن كيخسرو از اقدامام اوست .

 جريره   -

جريره دختر پيران زن سياوش ومادر فروداست .او زنی دلسدز ومادری مهربان ورنج كش است . كسی كه با اا آشنا ست , 

فرزند . به طدر كلی جريره در داستان ها حضدری جدی ندارد وبه مانند اكثر  نخست اا از دست دادن همسر وسپس اا

زنان  شاهنامه در حاشيه است مهمترين اقدار او تحريک فرزندش به جنگ با تدرانيان است كه از وفاداری و دلبستشی او به 

 سياوش وخاندان او خبر می دهد   

 دل پر از جوش وسر پر خروش برت را به خفتان رو می بپوش               برو

 

  334   4331فردوسی ,                                                                                      

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 
3

rd
  scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran                    23 

 

 فرنگيس  -

فرنشيس دختر افراسياب , همسر سياوش  ومادر كيخسرواست . او زنی شجاع , بزرگدار , استدار , فدرتمند , نازک د  , 

رايزن است . فرنشيس در داستان ها نقش تعيين كننده ای ندارد به جز راهنمايی كيخسرو برای يافتن اسب امخدار و

ولی حضدرش همداره زيبا ودلشرر كننده است او نمدنه ای از زنانی است كه همپای مردان , در راه رسيدن به 

می گديد وبا او مردرم می كند واين اهدافران در ترش وكدشش هستند سياوش با فرنشيس همه ء در د  هايش را 

نرانه ء رازداری وامخداری ورايزنی اين زن است . شجاعت ودليری واستداری او هنشار   به ايران به همراه گيد 

وفرزندش , نمايان می شدد به طدری كه حتی بی پروا خدد را به آب می زند وطد  رودخانه را به همراه انان آشنا می 

 كند   

 

 ر افگند خسرو سياه                         چو کشتی همی راند تا باژ گاهبه آب اند

 پس او فرنگيس وگيو دلير                            نترسد ز جيحون وآن آب شير 

 

  (          313   4731) فردوسی ,                                                                              

 

  

 کنيزی 

كنيزان هيچ گاه مقار والايی در داستان های شاهنامه ندارد واكثرا خدار وبی اهميت هستند . نقش آنان در روند رويدادهای 

, نقری بر خاسته از جنسيت آنان است همان گدنه كه كنيز زا  تمار اهميتش در آن است كه از زا  بار می گيرد وشغاد را 

نين است نقش ماه آفريد كنيزک ايرا . مها ترين كنيزان كه نقش گنجدری ها دارند وحضدرشان به دنيا می آورد . همچ

 تاثير گذار است گلنار كنيز, كنيز اردوان و كنيز قيصر هستند . 
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 گلنار  -

گلنار كنيز وگنجدر اردوان , شاهنراه اشکانی , عاش  پيره وجسدر وبی پرواست وبرای رسيدن به معردقش همه كار می 

كند ؛  گلنار دزد و خائن وهدسباز است . نقش گلنار شايد كدتاه وبه نظر بی اهميت باشد ولی می تدان گفت يکی از دلاي  

به پادشاهی رسيدن اردشير كمک های اوست به واسطه ء عرقی كه به او دارد . جسارم وبی پروايی او آنجا مرخص می 

 رفتن به پارس ياری می رساند  شدد كه به اردشير ابراز عر  می كند وبه او در 

 بيآمد خرامان بر اردشير                       پر از گوهر وبوی مشک وعبير 

 بدان ماه گفت از کجا خاستی                  که پر غم دلم را بيا راستی 

 چنين داد پاسخ که من بنده ام                ز گيتی به ديدار تو زنده ام 

 

 (  313   4731) فردوسی ,                                                             

 

 

 کنيزک قيصر  -

كنيزک قيصر كه اصر ايرانی است , باعث آزاد شدن شاپدر ذو الاكتاو از ژنگ قيصر می شدد وبا او به ايران می آيد . 

ها وكار گراست . اگر ژه در ظاهر كار او با آنچه گلنار می كند تنها نقش او همين است وبا آنکه كه كدتاه است ولی م

يکی است اما در باطن او نه به خاطر هدس , بلکه به سبب عرق ملی ودک پاک ومهربانش است كه به اين كار دست 

 می زند   

 کنيزک نبودی زشاپور رشاد                  از آن کش زايرانيان بد نژاد 

 بدی                  دل او ز شاپور بريان بدی شب و روز چرم گريان 

 

 (  111   4731)فردوسی ,                                                      
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 آزاده  -

 آزاده كنيزک ژنشزن بهرار گدر , هنرمند وبسيار نازک د  است       

 

 کجا نام آن رومی آزاده بود            که رنگ رخانش به می داده بود 

 

  ( 131   4731) فردوسی ,                                                                  
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